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ديباچه:

زندگي ما تنها زماني که زیسته ایم نیست بلکه آن چیزهایي است که در خاطرمان 
مانده و روایتشان مي کنیم."1

در روزگاری زندگی می کنیم که اشتغالات معمول زندگی روزمره غالبا مانع از آن 
مي شود که به اموري چون تدبر درباره هستي، معنا جویي،  معنا یابي و غنابخشي به 
زندگي و تحلیل علل رفتارهاي متفاوت دیگران و حتي واکاوي اندیشه ها و اعمال خود 
بپردازیم و اینگونه است که بسیاري از ما انسان ها به رغم داشتن امكانات رفاهي بیشتر 
و برخورداري از مظاهر علم،صنعت،تمدن و مدرنیته، به کرات احساسات منفي چون 
تنهایي، افسردگي و کسالت را تجربه مي کنیم و نظام هستی به نظر مان پیچیده تر و 
سیال تر از آن می رسد که بتوان وحدت معنی آنرا دریافت. با این وصف به نظر می رسد 
آنچه امروز برای زندگی ما انسانها بیش از همه ضرورت دارد، خردمندی و حكمتی 

است برای درک منظر و معنایی درخور از کل زندگی.  

از سوی دیگر انسان در دنیایي زندگي مي کند که تاثیر و تاثر و تعامل و برقراري 
ارتباط در آن اجتناب ناپذیر است و مهمترین این ارتباطات و تعاملات هم عبارتند از 
از نگاه آموزه های دینی هم چهار  اینكه  با خدا، خود، دیگران و طبیعت. جالب  ارتباط 
عامل یاد شده در تعامل با یكدیگر، خاستگاه رشد و تربیت انسان را تشكیل می دهند. از 
این منظر انسان دعوت به خودکاوی می شود تا به ندای خداوند وگرایش های فطری به 
ودیعه نهاده شده در وجودش دست یابد. آنگاه ندای توحید با نشانه های آفریدگار در 
وجود خود انسان همنوا می گردد و وي را به تماشای نشانه های حق در دل کائنات فرا 
می خواند و پس از آن هم، همه این نشانه ها با هم انسان را دعوت به بندگی و پرستش 

۱-گابریلگارسیامارکز)۱۳8۳(،"زندهامکهروایتکنم"،ترجمهمیرعباسي،نشرني
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خدا می کنند تا بتوانند وي را در سایه ي همین شكرگزاری و به کارگیری تواناییهای 
خود و موهبت های خداوند به صورت مطلوب کامیاب گردانند. 1

بر همین اساس به نظر می رسد که شاید یک راه اصولی و مناسب برای گریز از هرج 
و مرج و آشفتگی دنیای علم زده معاصر، برای اذهان خردمند و پخته این باشد که با 
با خدا،باخود،با دیگران  )تعامل  انسانی  به تعاملات چهارگانه  رجعت و نگاهی دوباره 
و با طبیعت( خود را از بند تشتت و تكثر اندیشه ها و اوهام غیر ضرور رها نموده و 
با دریافت معنایی غنی و شایسته از کل هستی، به تجربه وحدت،  هماهنگی و تعادلی 

شفابخش و سعادت آفرین در زندگیشان نائل گردند. 

و این اتفاقا همان چیزی است که خداوند هم در قران کریم به انسان توصیه می کند 
"دوباره  نام  انتخاب  این وصف  با  نگاه کن".2  باز کن و  "بار دیگر چشم  و می فرماید 
نگاه کن" هم برای این کتاب با الهام از این آیه ی پرمعنا صورت گرفته است و نگارنده 
مرورِ  با  و  کنیم  نگاه  را  خود  نگاههای  بتوانیم  کتاب  این  مطالعه  با  که  است  امیدوار 
گفته ها و ناگفته ها و زبان اندیشه ها، به نوعي وحدت و تقریب در نگرشها و نوعي خانه 
تكاني و بازخواني اندیشه ها و مكنونات قلبي و به تبع آن هم ایجاد تحولات مثبت در 

عملكردهایمان نائل شویم.

در همین راستا سعي نگارنده بر آن بوده است که با همین منظور روایتهایي را در 
قالب چهار دفتر در یک مجلد به نگارش در آورد. اما درباره انتخاب نام “همنوایي” براي 
این دفترهاي چهارگانه باید بگویم که از نظر من همنوایی به فرایندی اطلاق مي گردد 
که طی آن، آدمي در پي احساس نیرویي معنوي یا مادي از سوی گروه یا پدیده اي، 
نگرش و رفتارهاي خویش را دستخوش تغییر مي سازد و این همان اتفاق مبارکي است 
که انتظار داشته و دارم با خواندن این کتاب برایمان اتفاق بیفتد. با این وصف موضوع 

۱-سجادي،سیدابراهیم)۱۳88(،"قرآنوبازتابتربیتیروابطچهارگانهانسان"،فصلنامهپژوهشهايقراني،شمارهپاییزوزمستان)با
اندکيتغییر(

تا نگاهکن دیگر بار ؟پس میکنی مشاهده آفرینش[ ]در خللی و عیب آیا نگاهکن دوباره باز ۳و۴: آیات ملک -سوره ۲
چشمانت،خستهوناتوان)ازیافتنعیب(بهسویتوبازگردد.
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هریک از این دفترهاي “همنوایي” یكي از همان چهار قسم ارتباطات چهارگانه انسان 
است که در هر یک از آنها ده روایت نگاشته شده است.1 نتیجتا تعداد مجموع  روایتهای 
و  قداست  به  یک سو  از  می گیرم چراکه  نیک  فال  به  هم  آنرا  که  تاست  اثر چهل  این 
رازناکیِ شیرین عدد چهل2 باور دارم و از سوی دیگر در زمانی نگارش این مجلد را به 

پایان می رسانم که خود در آستانه چهل سالگی می باشم. 

مفتخرم به اینكه اعتبار و زینت و برکت و حلاوت این نوشتار در جاهاي مختلفي از 
آن، آیات شریف مصحف قران کریم و احادیث منقول از پیامبر)ص( و ائمه اطهار علیهما 
السلام است. همچنین در جای جایِ این مجلد به کرات از سخنان نغز و شیرین شاعران 
پارسي گوي و نظرات و آراء صائب حكیمان و صاحبنظران و عالمان و هنرمندان نیز 
وام گرفته ام تا این مكتوب که دلم می خواهد از من به یادگار بماند و به روزگار بپاید، 
به زیور علم و ادب و هنر هم مزین گردد. باقي هر چه هست یک دنیا اشتیاق و شوق 
است براي به یادگار گذاشتن دلنوشته ها و آموخته هایم براي آنانیكه دوستشان دارم و 

سر سوزن ذوقي براي نوشتن. تا چه قبول افتد و چه درنظر آید...

و بالاخره اینكه کتاب حاضر،برگ سبزي است تحفه درویش. بي تردید وجود نواقص 
و اشكالات، علي رغم دقت و وسواس نگارنده در نگارش آن نامحتمل نیست و آنچه مي 
خوانید همه آنچه بود که توانسته ام، نه همه ي آنچه که مي خواستم.پس اشتیاق وافر 
خود را نسبت به دریافت نظرات صائب و آراي ثاقب اهل نظر و پیشنهادات سازنده 
ایشان پنهان نمي کنم وامید آن دارم که با تذکر کاستیها و نقائص این اثر بر بنده منت 

گذارند.

۱-توضیحاینكهبهدلیلدرهمتنیدگيوهمپوشانيانواعمختلفتعاملاتوارتباطاتچهارگانه،گاهيتصمیمگیريبرايقرار
دادنآنهادریکطبقهمنحصربهفرد،دشوارميشود.بهعنواننمونههرچندتعاملفردباافرادخانوادهخوددرنگاهاولازنوع
تعاملبادیگرانتلقيمیشودامابهنظرنگارندهبهدلیلقرابتویژهومنحصربهفرداینگونهتعاملاتوتاثیرپذیریبیشازحد

انسانازاینافراد،،شایدبتواندبهنوعيارتباطبا"خویشتنخود" نیزبهشماررود.

۲-اتفاقااینعدددرفرهنگادیانودرروایاتاسلامیهمجایگاهخاصیدارد.بهعنواننمونهطبقآیه۱۳۴سورهاعرافوعده
خداوندباحضرتموسیدرکوهطور۴0روزبودهاست،رسولخدا)ص(درچهلسالگیمبعوثشد،چهلبارخواندنبعضی
سورههاودعاهابرایفرجورفعمشكلاتسفارششدهاستواتفاقابعضیکتابهاهمبامحوریتعددچهلنوشتهشدهاست

مانند"چهلحدیث".



دفتر اول: 

همنوايي با فرامین کردگار
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از آیات منتخب قران کریم1، به  بنا دارم که در قالب بازخواني برخي  این دفتر  در 
این رهگذر گوش جان بسپاریم  از  تا  ده فرمان2 زندگي بخش بپردازم در ده روایت. 
به یگانه لایزالي که هرچه هست از اوست.به او که آوازش همیشه در گوش دلهاست3. 
به نواي پروردگار رحمان و رحیمي که خود فرموده است "و چون بندگانم از دوري 
و نزدیكي ام پرسش کنند به آن ها بگو من به شما نزدیكم و دعاي هر که مرا بخواند را 
اجابت مي کنم".4 به او که حافظ شیرین سخن درباره اش گفته است "ما به او محتاج 
بودیم او به ما مشتاق بود"،هم او که براي هدایتمان نشانه ها)آیات فراوان( فرستاده و 
به بیراهه رفتن و تنها ماندنمان را نمي پسندد. همان خداوندگار بي همتایي که وقتي 
و  تذهبون"؟5 و همان مهربانترین  فاین  زند که"  نهیبمان مي  بیند  را مي  مان  گمراهي 

۱-بهانتخابنگارنده

۲-دهفرمانرااز"دهفرمان"معروفالهامگرفتهامکههمانفهرستدستوراتمذهبیاستکهازجانبخدا،برموسی)ع(در
محلیبهنامکوهسیناوحیشدوبهباوریهودیانومسیحیان،ایناحكامبردولوحسنگیحکشدندوموسیآنهارابرایقوم

بنیاسرائیلخواند.اماایندهفرمانعبارتنداز:
۱ منخداوندخالقتوهستمکهتوراازاسارتوبندگیمصرآزادساختم..
۲ تورامعبوددیگریجزمننباشد.هیچتصویریازآنچهدرآسمانویابررویزمینویادرآباست،نسازوآنهارا.

پرستشننما.
۳ نامخدایخالقترابیهودهبرزباننیاور)ازآنسوءاستفادهنكن(.
۴ روزشنبهرابهیادداشتهباشتاآنرامقدسبداری..
۵ پدرومادرترااحترامبگذار..
6 قتلنكنوبهمردمظلمنكن..
7 زنانكن..
8 دزدینكن..
۹ درموردهمنوعتشهادتدروغنده..
۱0 چشمطمعبهمالوناموسدیگراننداشتهباش..

۳-آوازخداهمیشهدرگوشدلاست،کودلکهدهدگوشبهآوازخدا

۴-بقره–۱86

۵-"بهکجاميروید؟" )تكویر-آیه۲6(
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داناترین معلم هستي که با عالمانه ترین و جذابترین و دلسوزانه ترین شیوه هاي تربیتي 
این  انسان،به  به  دهد  مي  را  عالم  درسهاي  بهترین  و  ترین  حقیقي  اش،سودمندترین، 
ناسپاس  و  شود  مي  فراموشكار  کرات،  به  شیطاني  وسایس  با  که  مخلوقات  اشرف 
و نافرمان. امید که به برکت بازخواني و تمسک به این آیات نوراني و این نشانه هاي 
ارزشمند  در عمل،  غبار غفلت و نسیان بروبیم از فطرت پاک الهي مان و بیشتر تقرب 

جوییم به او که خوبي و کمال محض است. .. 

روايت اول: 

نيكوكار" و  باش  "مومن 

مي خواهم از ایمان بنگارم، از ایمان به خداوند یگانه و آثار و پیامدهایش در زندگي 
انسان. اما براي یادآوري خالي از لطف نمي دانم که در مقدمه این مقال از ارزش و 
به آن حد در نظر خداوند  تا  انسانی که  بگویم.  از منظر خداوند سخن  انسان  کرامت 
محبوب است که در کلام وحي آمده است “ وما انسان را گرامي داشتیم و او را به 
است  موجودی  انسان  قران  منظر  از  باري  بخشیدیم1.  برتري  موجودات  از  بسیاري 
که امانت دار الهی2 است و خداوند پس از آفرینش وي، به خود آفرین مي گوید3،همان 
موجودي که "همه هر چه در زمین است براي او آفریده شده است"4، و"جانشین و خلیفه 

۱-اسراء-70

۲-احزاب-7۲

۳-فتباركاللهاحسنالخالقین)سورهمومنون-۱۴(

۴-هوالذيخلقلكممافيالارضجمیعاً.)سورهبقره-۲۹(
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خدا در روي زمین است"1 و مسجود تمام فرشتگان.2 چنین نگاهي به انسان، به وي 
کرامت ارزشی می بخشد و بنا به آیه شریفه "ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین«3موجب 
عزت فرد موحد و مومن گشته و گوهر انسانیت او را بسیار ارزنده تر از آن می داند که 

اسیر و مقهور و ذلیل هر کس و هر قدرتی به جز خداوند باشد.4 

حال همین خداوند حكیم که تا این اندازه نسبت به انسان مهربان است خود، خطاب به 
این بندگان محبوبش چنین مي فرماید که”آیا شما را به تجارتي که شما را از عذابهاي 
دردناک نجات مي دهد راهنمایي کنم؟آن این است که به خدا و پیامبر او ایمان بیاورید.“5 
و وعده مي فرماید که مومنان رستگارانند.6 و یا باز در همین زمینه در  قران فرموده 
است که"من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه."7بدین معنا که 
هر کس از مرد و زن عمل صالح انجام دهد و به خداوند ایمان داشته باشد ما او را در 

زندگی خوش و با سعادت می گردانیم. "8 

پس بي گمان ایمان راستین به خداوند ثمرات و برکات فراواني دارد که از آن جمله 
پایداري و  انجام کارهاي نیک،صبر و  اند: آرامش جسم و روح و روان،پشتگرمي به 

تحكیم برادري9 و تلطیف روابط انساني و. ..

اما حتما شما هم توجه کرده اید که در بسیاري از آیات قران، واژه هاي ایمان و عمل 
صالح بطور توامان و با تعبیر »آمنوا و عملوا الصالحات« مورد استفاده قرار گرفته اند. 

۱-انيجاعلفيالارضخلیفه)سورهبقره-۳0(

۲-فسجدالملائكهکلهماجمعون)الحجر-۳0(

۳-سورهمنافقون-آیه8

۴-ایزدی،مصطفیومسكوب)۱۳۵7(،قاسم،"دیدگاهتوحیدی"،دفترنشرفرهنگاسلامی

۵-صف-آیات۱۱و۱۲

6-قدافلحالمومنون)مومنون-۱(

7-سورهنحل-۹7

8-ایندرحالیستکهزندگیسختوپرفشارهمبهتعبیرقرانکریمناشیازعدمایمانوفراموشیخداست،همچنانكهدرآیه
۱۲۴ازسورهمبارکهطهآمدهاست"هرکسازیادمنروبگردانددرحقیقتزندگیتنگوسختیخواهدداشت.)ومناعرض

عنذکریفانلهمعیشهضنكا(

۹-درقرانهمآمدهاستانماالمومنوناخوه.
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صاحبنظران در این رابطه مي گویند این ملازمت و همراهي مي تواند متبادر کننده این 
معنا به ذهن باشد که گویي از منظر خداوند هم پیش شرط عمل صالح،  ایمان است 
چراکه ایمان اگر در اعماق جان نفوذ کند حتماً شعاع آن در اعمال انسان خواهد تابید و 
عمل او را هم عمل صالح خواهد کرد، همچون چراغ فروزانی که از درون اتاق، نور را 
به بیرون می تابد و چنین است چراغ پر فروغ ایمان که اگر در قلب انسان روشن شود 
آثارش از چشم و گوش و زبان و دست و پای او آشكار می گردد. به تعبیري دیگر 
مي توان گفت ایمان همچون ریشه است و عمل صالح میوه آن.و همچنانكه وجود میوه 
شیرین دلیل بر سلامت ریشه است،  وجود ریشه سالم هم موجب پرورش میوه های 

مفید مي گردد.1 

در همین راستا توجه به این نكته ظریف هم خالي از لطف نیست که هرچند عمل صالح 
غالبا به معناي نیكوکاري ترجمه مي شود اما اگر به ریشه این کلمه عربي که "صلح" 
است)و در قران درباره آن گفته شده است که "والصلح خیر"2 (،توجه کنیم درمي یابیم 
عمل صالح باید عملي باشد که نمایانگر صلح و صفاي باطني انسان با خود، خداوند 
و کلیه مخلوقات است.بدیهي است که انجام چنین اعمالي درنهایت سبب تعادل و صلح 
و آرامش باطني بیشتري هم براي شخص مي شود. در این زمینه خوب است اینراهم 
بدانیم که صاحبنظران علم روانشناسي نیز،  لازمه داشتن سلامت روان را سازگاری 
با محیط و دیگران و به عبارتی تسلط بر هیجانهای خود،آگاهی از نقاط ضعف و قوت 
خود و پذیرش مسئولیت در مقابل محیط انسانیِ خود، دانسته اند.با این توصیف، انتظار 
سر زدن اعمال نیكوکارانه از انسان با ایمان که از آرامش و طمانینه و صلح و صفاي 
به  ایمان وي  همین  که  است،چرا  محتملتر  مراتب  به  است،  برخوردار  بیشتري  باطني 
پروردگار حكیم موجب مي گردد که وی به تمامي هستي و مخلوقات و موجودات که 
ساخته و پرداخته همان آفریدگار یكتا هستند، عشق بورزد و زبان حالش این شود که: 

۱-تفسیرنمونه،ج۱،ص۱۴۱

۲-سورهنسا-۱۲8
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به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست    عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست1

باري خداوند خود در قرآن کریم وعده فرموده است که دلهاي مومنان را به واسطه 
ایمان با یكدیگر متحد گردانیده و گامهایشان را استوار مي سازد2 و این چنین است 
بهبود  جهت  در  شود  مي  عاملي  انسانها  براي  ایمان  از  منبعث  متعاليِ  عشقِ  این  که 
بخشیدن،متحد کردن و غني ساختن و قدرت بخشیدن به ادراکات نوع بشر از مجموعه ي 

نظام مند و هوشمند کائنات. 

به  آنرا  اعطاي  خداوند  که  خداوند  موهبتهاي  ارزشمندترین  از  یكي  دیگر  از سوي 
مومنان وعده فرموده "سكینه" است.در این رابطه در آیه  26 سوره توبه مي خوانیم 
»خداوند سكینه ي خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد و لشكرهایي)از فرشتگان( 
فرستاد که شما نمي دیدید.« اما این "سكینه" همان آرامشِ دل است که موجب وقار و 

آرامش انسان در ظاهر و رفتار و حرکاتش هم مي شود.

که  نیست  لطف  از  خالي  قلب  طمانینه  و  آرامش  حالت  این  بیشتر  توضیح  براي  و 
یادي هم از حكایت "تابلوي آرامش" بشود. نقل است که در روزگاران قدیم پادشاهی 
جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شكل، آرامش را به تصویر 
بكشد.نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند.بیشتر تابلو ها، تصاویری بودند 
از خورشید به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که در چمن می دویدند، با رنگین 
کمان در آسمان، و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلو ها را بررسی 
کرد، اما سرانجام فقط یک اثر را انتخاب کرد. این تابلوکوههایي را نمایش می داد که 
ناهموار بودند با قله هایی تیز و دندانه دار. آسمان بالای کوهها هم بطور بیرحمانه ای 
تاریک بود، وابرهایش آبستن آذرخش، تگرگ و باران سیل آسا بودند اما وقتی بادقت 
به تابلو نگاه می شد، در بریدگی صخره ای شوم، جوجه پرنده ای دیده مي شد که در 

میان غرش وحشیانه ی طوفان، آرام نشسته بود!

بهترین تصویر  برنده ی جایزه ی  که  کرد  اعلام  و  کرد  را جمع  درباریان  پادشاه 

۱-حافظ

۲-سورهانفال-۱۱
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بی  مكانی  در  که  نیست  چیزی  داد:”آرامش  توضیح  چنین  و  تابلوست  همین  آرامش، 
سر و صدا، بی مشكل و بدون کار سخت  حاصل شود، بلكه معنای حقیقی آرامش این 
است که حتي هنگامیكه شرایط، سخت بر ما می گذرد،آن حالت طمانینه در قلب ما حفظ 
شود."1 اما بي تردید چنین آرامشي هم ثمره ایمان راستین به خداوند عالم و حكیمي 
است که سرچشمه تمامي قدرتهاست و خود به آدمیان وعده داده است که "الا بذکر الله 
تطمئن القلوب". و شاید از همین روست که مي بینیم اساسا واژه هاي "ایمان" و "امنیت" 
را تحت تصرف خود  نتواند دلش  انسان  اگر  باري  اند!  با هم خانواده  "ایمني"، هم  و 
درآورد، وقار ظاهری اش را نیز از دست خواهد داد. و اتفاقا همین سكینه و آرامش دل 
است که بنا به نص صریح قران در آیه  چهارم سوره فتح موجب افزایش ایمان مومنان 
مي شود. جالب اینكه خداوند در این آیه مي فرماید"اوست که فرو فرستاد آرامش دل 
و این وعده ازدیاد و رشد ایمان انسان  را بر دلهای مؤمنان تا بر ایمانشان بیفزاید " 
نیز شاید از این روست که بدین وسیله خداجویان را به تلاش بیشتر در جهت تقویت 
و ریشه دارتر شدن باورشان فرا خواند تا از این رهگذربه مشاهده ي دقیقتر آیات و 
نشانه های موجود در هستی، پرستش خداوند وانجام اعمال صالح رهنمونشان گردد.2 
در همین راستا در آیه اي از قران کریم که بسیار قابل تامل است مي خوانیم که "یا ایها 
الذین آمنوا امنوا"به این معنا که اي کساني که ایمان آورده اید ایمان بیاورید.به گمانم 
یک تفسیر زیبا از این آیه آن است که چنین بینگاریم که از منظر خداوند، حتي ایمان ما 
هم لحظه به لحظه نیازمند نو شدن و متعالي تر گشتن است و آنگاه است که با نو شدن 
شناخت و معرفتمان،حتي نیایشها و ارتباط و اتصالمان با خداوند نیز عمیقتر و پویا 

مي شود. بي گمان شاعرهم با چنین نگاهي سراینده بیت زیر گشته است که: 

"بیزارم از آن کهنه خدایي که تو داري       هر لحظه مرا تازه خدایي دگر است..."

از سویي دیگربه نظر مي رسد سنت الهي بر آن است که هر اندازه به خدا ایمان باطني 

۱-دراینرابطهبهیادمیآورمقطعهایرابااینمضمونکه:
ماهیهاازتلاطمدریابهخداشكایتبردندوچوندریاآرامشدخودرااسیرتورصیادانیافتند.بیشترتلاطماتزندگیماحكمتی

ازجهانهستیاست.پسازخدابخواهیمدلمانآرامباشدنهاطرافمان.

۲-سجادي،سیدابراهیم)۱۳88(،"قرآنوبازتابتربیتیروابطچهارگانهانسان"،فصلنامهپژوهشهايقراني،شمارهپاییزوزمستان
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و قلبي داشته باشیم به همان میزان خدا در زندگیمان حضور مي یابد چنانكه خدایي که 
انبیا و اوصیا درکش مي کنند با خداي انسانهاي عادي متفاوت است. حافظ در همین 

رابطه می گوید:
حضوری گر همی خواهی  از او غافل مشو حافظ

ام  بنده  با  من  فرماید  مي  "خداوند  آمده  هم  ما  دیني  منابع  در  رابطه  همین  در  و 
همانگونه رفتار مي کنم که به من گمان مي برد"1 و "عطیه خدا به قدر نیت شماست."2و  
شاید از همین روست که ملاصدرا هم گفته است" خداوند بي نهایت است اما به قدر نیاز 
تو فرود مي آید، به قدر آرزوهایت گسترده مي شود و به اندازه ایمان تو کارگشاست 
و همه چیز مي شود همه کس را به شرط اعتقاد،به شرط پاکي دل و طهارت روح". پس 
شایسته است هر گاه خواستیم بدانیم که خدا چقدر به ما نزدیک است و چقدر دوستمان 
اگر  داریم.باري  و دوستش  نزدیكیم  او  به  اندازه  چه  تا  که خود  بنگریم  این  به  دارد، 
فنجاني کوچک زیر باران نگاه داریم، به اندازه همان فنجان به ما مي رسد. همچنانكه اگر 
کاسه بزرگي هم داشته باشیم به همان اندازه در آن آب جمع مي شود. پس حواسمان 

باشد چه ظرفي در زیر باران رحمت الهي قرار داده ایم...

 روايت دوم: 

كن!" "تزكيه 

عجیب است ! اما ما در درون خود نفسي داریم که نمي گذارد بیش از آنچه براي 
خود کرامت و ارزش قائلیم پیشرفت کنیم و شاید از همین روست که خداوند در سوره 
شمس که بیشترین تعداد سوگندهاي قران را در خود جاداده است،پس از یازده قسم 

۱-بحارالانوار،جلد70،ص۳66

۲-بحارالانوار،جلد۹۳،ص۳۱
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-که بي تردید اهمیت موضوع قسم را مي رساند- مي فرماید “قد افلح من زکیها و قد 
خاب من دسیها”1 بدین معنا که " به تحقیق هر کس تزکیه نفس کرد رستگار شد و هر 

کس نفسش را پلید داشت زیانكار گردید".2 

اما در این آیه،واژه "زکیها" از ماده تزکیه به معني رشد و نمو دادن است همچنانكه 
معناي واژه "زکات" هم به معني رشد و نمو است.همچنین این واژه به معني تطهیر و 
پاک کردن هم آمده است از این جهت که پاکسازي از آلودگیها موجبات رشد و نمو را 
فراهم مي آورد.با این وصف بنا بر کلام خداوند رستگاري از آن کسي است که نفسش 
را تربیت نماید،  رشد  و تعالي اش دهد و از آلودگي به خلق و خوي شیطاني و گناه و 

عصیان و کفر پاک سازد.3

تربیت  و  تعلیم  هدف  آنجاییكه  از  که  است  زمینه،آن  این  در  دیگر  تامل  قابل  نكته 
اسلامي نیز با در نظر گرفتن مقام خلیفه الهي4 انسان بر روي زمین و تكامل و تعالي 

وي است، در قران سه بار واژه تزکیه مقدم بر تعلیم آمده است. 

اما تزکیه نفس کار ساده اي نیست و به نظر مي رسد براي انجام آن، به زبان ساده 
باید به یک سري رژیمهاي رواني،ذهني و عملي قائل باشیم که ما را به صفاي دروني 
و طهارت باطني رسانده، عادتهاي فكري و عملي مناسبي را در ما ایجاد نماید و سیم 
شكل  رستگاریمان  و  تكامل  جهت  در  را  وجودمان  ریزیهاي  برنامه  و  مغز  پیچیهاي 
بخشیده و توسعه دهد. در همین راستا توصیه به انجام فرایضي مانند نماز و روزه 
گرفتن در آموزه هاي اسلامي، بنوعي تایید کننده سودمندي و اهمیت این نوع ویژه از 
رژیم هاست طوریكه ما مسلمانان با بجا آوردن منظم نمازهایمان در اوقات تعین شده 
و روزانه پنج نوبت ارتباط برقرار کردن با خالقمان، زشتي ها و منكرات را از خود دور 
مي سازیم و یا در ماه رمضان با روزه گرفتن، تمرین مي کنیم مقاومت کردن در برابر 

۱-سورهشمس۹-و۱0

۲-درهمینرابطهدراحادیثدینيمانهمامدهاست"کهازشرکسيایمنمباشکهبراينفسخودکرامتيقائلنیست".

۳-مكارمشیرازي،ناصروجمعيازنویسندگان)۱۳66(،"تفسیرنمونهقرانکریم"،جلدبیستوهفتم،ص6۲

۴-انعام-۱6۵
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خواهشهاي نفس را.لب فرومي بندیم از خوردن و آشامیدن و سخن لغو و گناه. و چشم 
و گوش را فرو مي بندیم از آنچه دیدن و شنیدنش زیانبار است.  باز در همین رابطه 
از روزه سكوتِ حضرت مریم و حضرت ذکریا  قران حتي  بدانیم که در  خوب است 
سخن گفته شده است که مي تواند نوعي تمرین در جلوگیري نفس از بیان امور لغو 
و بیهوده و مهار و کنترل زبان  باشد و ممانعت از بسیاري از گناهان مانند غیبت و 
تهمت که از زبان سرچشمه مي گیرند. از سوي دیگر در عرفان و  فلسفه اسلامي هم 
تاکید شده است که چهل روز1 انجام مداوم و آگاهانه کاري موجب نهادینه شدن آن 
بصورت عادت در شخصیت انسان مي گردد و حدیثي هم در همین رابطه از پیامبر)ص(  
نقل شده که در ان فرموده اند "هرکس چهل روز خود را خالص براي خدا قرار دهد 
چشمه هاي حكمت از دلش به سوي زبانش جاري خواهد گشت"2.  خواجه شیراز هم با 

بیاني لطیف در این زمینه چنین سروده که 

"شنیدم رهروي در سرزمیني                   همي گفت این معما با قریني 

که اي صوفي شراب آنگه شود صاف     که در شیشه بماند اربعیني". 

جالب اینكه در همین راستا صوفیه هم در مراتب سیر و سلوک براي وصول به کمال 
و رسیدن به حقیقت و تجلي نور حق در دل سالک سه مرحله "تخلیه"، "تحلیه" و "تجلیه 
یا تجلي" را مطرح کرده اند که تخلیه، خالي کردن درون از بدیها و همه اموري است 
آراستن خویش است به صفات نیک و محامد و  آدمي را از خدا بازمي دارد،"تحلیه" 
فضائل انساني و تجلیه،  جلوه کردن حق است و تابیدن انوار حق در دل سالک و عارف3 

که در ادامه تحقق دو مرحله ی پیش از خود اتفاق مي افتد.

و به گمان من از منظر علم روانشناسي هم،  همین عزم راسخ انسان به تخلیه ي نفس 
از بدیها  و به تبع آنها اقداماتي که در راستاي عملی کردن آن از جانب وي صورت مي 
پذیرد موجب مي گردد که به تعبیري با یک خانه تكاني دروني،پارتیشن بندي و طبقه 

۱-درهمینرابطهغربیهابراينهادینهشدنیکعادتبهجاي۴0روز،به۲۱روزقائلند.

۲--مطهري،مرتضي"دهگفتار"،قم،انتشاراتصدراص۲8

۳-سجادي،سیدضیاالدین)۱۳7۲(،"مقدمهايبرعرفانوتصوف"،تهران،انتشاراتسمت،صفحه۱6
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بندي کتابخانه روح،  ذهن  و جسم و جان آدمي مرتب و منظم گشته و از آلودگي ها و 
ناخالصیها پاک گردد. چنانكه آنتوني رابینزِ معروف در کتاب "بسوي کامیابي" به همین 
منظورتوصیه مي کند که روزه فكري بگیرید و به عنوان مثال ده روز، به افكار منفي 
نیندیشید و تكنیكهایي را هم براي این کار ارائه مي دهد و براین باور است که با اینكار 
بر ذهنیات خود حاکم شده و باعث مي گردیم معرفتها و عادتهاي تازه اي که باعث 
رشدمان مي شوند در ما بوجود آید.1 باري تسلط آگاهي و معرفت بر نفس مهمترین 
چیزي است که براي سعادتمندي انسان ضرورت دارد و بر همین اساس ما آدمها نباید 
هرگز از یاد ببریم که این سبک غبار روبي ها و زدودن آلایشهاي روحي و رواني  براي 

تزکیه کردن نفسمان لازم است.مولوي در این باره می گوید: 

ما در این انبار گندم مي کنیم      گندم جمع آمده گُم مي کنیم

مي نیندیشیم آخر ما به هوش      کاین خلل از گندم است یا مكر موش

موش تا انبارما حفره زده است      از فنش انبار ما خالي شده است

گر نه موشي دزد در انبار ماست       گندم اعمال چِل ساله کجاست؟

و با این تمثیل زیبا درصدد است که ما را متوجه این معنا ساخته و این پیام را منتقل 
چونان  انسان  روان  در  گزنده  و  زشت  ویادهاي  آزارها،دردها،گناهها،رنجها  که  کند 
موشي که در انبار است نیروهاي سازنده و بارآور اندیشه و خرد و شناخت و دریافت 
گذارد.از همین  نمي  باقي  آنها  از  آرام مي جود و مي خورد و چیزي  آرام  را  انسان 
روست که انسانهایي را مي بینیم که با گذشت سالیان دراز چیزي به انبان رواني و 
فكري اشان اضافه نشده، گامي به جلو برنداشته اند و در حال تكرار همان رفتارها و 
گفتارهاي پیشینشان هستند چراکه موشهاي نهفته در روان آنها، اندیشه و خردشان را 
مي خورند و نیرویي براي کار و کوشش و پیشرفت و فرایازي اشان باقي نمي گذارند.2 

پس نهایتا توصیه مي کند که 

۱-رابینز،آنتوني)۱۳8۲(،"بسويکامیابي۵"،ترجمهمهديمجردزادهکرماني،تهران،موسسهفرهنگيراهبین،صص8۵و86

۲-وحیدي،حسین)۱۳78(،"پیامپیرپارسا"،تهران،انتشاراتفرزین،ص۲۱8
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 اول اي جان دفع شر موش کن         وانگهي در جمع گندم کوش کن

اما به نظر مي رسد یكي دیگر از راهكارهاي موثر تزکیه نفس "مراقبه" باشد بدین 
معنا که هرازگاهي توجه اگاهانه داشته باشیم به اینكه در باغ نفسمان چقدر گیاه هرزه 
نفساني  آلودگیهاي  این  پالایش  صدد  در  اساس  همین  بر  و  روییده  هوس  و  هوا  ی 
برآییم.در همین رابطه شهید مطهري هم در کتاب "تعلیم و تربیت در اسلام" از مراقبه 
به عنوان ام المسائل اخلاق یاد کرده و آنرا بدین معنا دانسته که لازم است انسان با 
خود معامله شریكي را بكند که به او اطمینان ندارد و همیشه بایدمراقبش باشد. دستور 
دیگري هم در اسلام در این زمینه وجود دارد و آن "محاسبه" است که در نهج البلاغه 
هم درباره آن آمده که "حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا "یعني 
پیش از آنكه از شما حساب بكشند از خود حساب بكشید و اعمالتان را وزن کنید قبل 
از اینكه وزنشان کنند.1و باز روایاتي از معصومین هم در این زمینه وجود دارد با این 
مضمون که "هرکس در شبانه روز یكبار به حساب خود رسیدگي نكند از ما نیست".2 
پس شایسته است به پیروي از این احادیث ارزشمند هراز چندگاهي به ارزیابي عملكرد 
انساني-اخلاقي-شرعي و حرفه اي خود بپردازیم و در اینكار رضایت خداوند را ملاک 

ارزیابي قرار دهیم.

و سخن آخر در این زمینه اینكه فراموش نكنیم که خداوند خود مي فرماید که از روح 
قدسي خود در کالبد انسان دمیده است3 پس شایسته است که در دعاهایمان اینچنین 
براي  اي  ده و وسیله  قرار  ابزار عشق خود  را  ما  پروردگارا  که  بخواهیم  از خداوند 
برکت بخشیدن به زندگي خود و عزیزانمان. ما بر آنیم که به مدد انفاس قدسي تو که 
در وجودمان دمیده اي و به کمک تلاش و کوشش خالصانه امان براي تزکیه نفس، از 
شیطان و وسوسه هایش برائت جوییم و تا مي توانیم شیبه تو باشیم. ما ایمان داریم 
به اینكه همه انسانها جلوه اي از رحمت واسعه ات و آینه دار جمال و جلال بی بدیلت 

۱-مطهري،مرتضي،"تعلیموتربیتدراسلام"،ص۱۴6

۲-مطهري،مرتضي،"تعلیموتربیتدراسلام"،ص۱۵0

۳-نفختفیهمنروحي)سورهحجر۲۹-(و)سورهص7۲-(
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مي توانند بود هرچند  اندازه این آینه ها و میزان شفافیت آنها به تناسب وسعت اندیشه و 
روح ما متفاوت است. پس ما را در بارگاه یكتایي خویش آنچنان صیقل بخش که آینه دار 

جمال بي مثال تو باشیم... 

                                                                                                        آمین

روايت سدم:

مشو!" غافل  عمل  مكافات  "از 

رفت  دنیا  از  وقتي  کردیم.  مي  صدایش  آقاجان  را.  مهربانم  پدربزرگ  خدابیامرزد 
با محبت، هیبت درشت  و  نوراني  اینحال چهره  با  نداشتم.  بیشتر  یازده سال  ده،  من 
در  اغلب  که  قشنگش  کهربایي  تسبیح  و  شده  کاري  خاتم  چوبي  باصلابت،عصاي  و 
دستش بود، همه را به خوبي و روشني به یاد دارم. نماز خواندن را در شش سالگي  
از اوآموختم. حالا که بعد از سالها به او فكر مي کنم به یاد مي آورم که خلوص نیت، 
به  بود  به خدا، جادویي عجیب بخشیده  واقعي اش  و  ایمان خالص  و  مهرباني عمیق 
کلامش،که هر چه مي نشستیم پاي صحبتش،سیر نمي شدیم.  نصیحتمان نمي کرد اما 
لابلاي صحبتها و نقل خاطراتش که شنیدني تر از شیرینترین داستانهاي  عالم بودند، 
یک دنیا حكمت و معرفت و فرزانگي  موج مي زد.کلي روایت و حدیث و شعر و جملات 
حكیمانه مي دانست و خوب یادم هست که یكي از تكیه کلامهایش این بیت شعر بود که: 

از مكافات عمل غافل مشو             گندم از گندم بروید جو ز جو

و برایمان معنی اش می کرد که"  لیس للانسان الا ماسعي"  و این آیه از قران که " 
آدمي را جز حاصل تلاش و کارش بهره اي نیست". 

********

ذهن  به  مهم  نكته  این  یادآور  ماسعي"  الا  للانسان  لیس  شریفه ی"  آیه  همین  اما 
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ارتباطي معنادار است و کساني که  بین تلاش و برخورداري،  ارتباط  انسانهاست که 
بیشتر تلاش مي کنند برخوردارتر هستند. تجربه ها و شواهد هم موید این معني بوده 
و حاکي از آنند که اراده خداوند بر آن قرار گرفته است که طبیعت رامِ ابرام باشد و 
تلاش و پشتكار و مداومتِ توام با امید و طیب خاطر آدمی ، بسیار سریع ثمرات دلخواه 
وی را متجلي کند.1 بي مناسبت نمي دانم که در همین رابطه نكته مهمي را در قالب مثالي 
یاد آور گردم. فرض کنید گلهاي مورد علاقه خود را در باغچه خانه تان کاشته اید. یک 
هفته گذشته است و علي رغم مراقبتهاي کامل شما از باغچه، هنوز بذرهایتان به ثمر 
اشتباه  یا  بیهوده و  آیا فكر خواهید کردید که همه کارها و مراقبتهایتان  اند.  نرسیده 
بوده است؟ آیا به خود خواهید گفت"دیگر هرگز گل نخواهم کاشت و مراقب کاشته هایم 
باید  که  دانید  مي  تجربه  به  بود چون  خواهد  منفي  پاسخ شما  مطمئنا  بود؟"  نخواهم 
منتظر باشید تا آنها رشد کنند و ثمر بدهند. در مورد تلاشهایي که براي ارتقاي کیفیت 
زندگي و افزایش ظرفیت روحي و رواني خود انجام مي دهیم هم همینطور است. رشد 
دانش معنوي و روحي ما هم تدریجي است و مستلزم صرف زمان.پس نباید در راه 
رسیدن به اهدافمان ناشكیبا باشیم چراکه خواسته هاي ما در خزانه غني کائنات جاي 
داده می شود و بنابراین نباید در رابطه با آن نگران بود بلكه باید تلاش کرد و دانست 
که در مسیر تحقق خواسته ها، هوشیاري و دانش معنوي و روحیمان در حال تكامل و 
شكوفایي است حال چه ما مراحل این فرایند را ببینیم یا نبینیم.2 وانگهي در آموزه هاي 
دیني ما باز هم آمده که دنیا مزرعه آخرت است،پس نیتها و اعمال خیر و نیک ما در این 

دنیا، ثمرات و برکات اخروي هم خواهند داشت.

از سوي دیگر خداوند خداي در قرآن مي فرماید:"ما هر گروهي را در همان راهي 
که به همت و اراده خود انتخاب کرده اند یاري مي رسانیم و یاري پروردگار از هیچ 
قوم )صاحب اراده و فعالي( قطع نمي شود".3 باز در همین راستا در آیه دیگري آمده 

۱-پاندر،کاترین)۱۳78(،"قانونتوانگري"،ترجمهگیتيخوشدل،تهران،نشرالبرز،ص۳0۵

۲-بکوایت،مایكل)۱۳8۳(،"چگونهزندگیتانراتغییردهید"،ترجمهمنیرهیداللهوند،تهران،انتشاراتپل،صص۱۱7و۱۱8

۳-سورهاسرا-۲0
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است" الله یهدي من یشاء و یضل من یشا. "1 البته نه به این معنيِ سطحي و ترجمه تحت 
اللفظي که خداوند براي بعضي هدایت و براي برخي دیگر ضلالت مي خواهد که این 
معنا با حكمت و عدالت پروردگار رحمان و حكیم و اینكه انسان را داراي اختیار و اراده 
خواسته است، سازگار نیست بلكه به این معنا که خداوند کسي را که خودش بخواهد 
هدایت یابد، هدایت کرده و کسي را بخواهد به راه ضلالت افتد به ضلالت مي افكند. پس 
انتخاب مسیر هم در زندگي بسیار اهمیت دارد و همواره باید حواسمان باشد در کدام 
راه پاي نهاده ایم که بنا به مضمون این آیات هر گروهي در مسیري که خود آگاهانه 
برمي گزیند، به نوعي به جلوتر هدایت مي شود. باز شاهدي دیگر بر این مدعا آیه 11 
سوره رعد است که می فرماید " ما در هیچ قوم و جمعیتی تغییری ایجاد نمی کنیم مگر 
به  بداند که  باید  انسان  این وصف  آنها خود در نفس خویش متحول گردند".با  اینكه 
مصداق جمله معروف "از تو حرکت، از خدا برکت"،این سعی و تلاش و کوشش های 
اوست که رحمت و برکت الهی را بیش از پیش جذب می نماید و راه استجابت دعاها 
و توفیقاتش را در زندگی هموار می سازد. به عنوان مثالي در همین رابطه در تفسیر 
انجیل آمده است که شخص پولدار هرگز وارد بهشت  "در  ام که  نمونه قران خوانده 
از خود  اما بر اساس آموزه هاي اسلامي ملتي که فقیر باشد قادر به دفاع  نمي شود 
در برابر دشمنان نیست.   با این حال مي بینیم که مسیحیان با آن تعلیمات، در زمینه 
پیشرفتهاي علمي و مالي از مسلمانان پیشي گرفته اند. "2 که البته دلیل این امر را باید 
در پرکاري،تلاش بیشتر ونظم حاکم بر اموراتشان جستجو کرد چراکه کار و تلاش 
فقر را از بین مي برد و موجب توانگري مي شود و از همین روست که برخي از اهالي 

مغرب زمین طبق سنت الهي "کل نفس بما کسبت رهینه"3برنده ی این عرصه شده اند.

دلم مي خواهد حسن ختام این روایت،یک حكایت شیرین باشد. شنیده ام که روزي 
باده  و  عامي  فردي  من  گفت  ایشان  به  و  رفت  پیامبر  نزد  مسجدي  به  چوپاني  مرد 
اي  ام.  شنیده  بسیار  را  شما  دین  تعریف  نیست،اما  بحث  و  درس  فرصت  نشینم،مرا 

۱-سورهفاطر-8

۲-تفسیرنمونهقرانکریم،سورهنساء

۳-سورهمدثر-۳8



25 راگداي  با فراابن کردناردفتر اول: 

پیامبر  بیاموزید که راهنماي زندگیم شود.  به من  از اسلام و مسلماني چیزي  پیامبر 
اندیشید که در یک عبارت کوتاه و مختصر کدامیک از تعالیم روشنگر اسلام و قران را 
براي مرد بازگو کند که موثرتر باشد سپس فرمود بدان که "فمن یعمل مثقال ذره خیرا 
یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره"1.مرد اعرابي پس از شنیدن این سخن در حالتي 
مسجد را ترک کرد که پیامبر ازمشاهده حالت او به اصحابش فرمود "او در حالي اینجا 
را ترک مي کند که فقیه شده است".2 باري اگر در خانه کس است همان یک حرف بس 
است و بي جهت نیست که پیامبر آن چوپان بادیه نشین را فقیه دانست زیرا کسي که به 
دلیل فطرت پاک و صفاي دروني و صلح باطني اش به معناي واقعي به این باور برسد 
که هر کس نتیجه هر خوبي و بدي اش را مي بیند،هرچند به اندازه ذره اي باشند، نظام 
مندي و هدفداري و پویایي نظام هستي را به درستي درک نموده است. دعا مي کنم 
که چنین باور عمیق و زیبایي در عمق وجود همه ما انسانها نهادینه شود.  ان شاءاالله  

روايت چهارم: 

"عالمانه و مقتدرانه با  مصائب و مشكلات روبرو شو!"

“من قدرت خواستم و خدا مشکلاتی در سر راهم قرار داد تا قوی شوم. من دانایی 
خواستم و خدا به من مسایلی داد تا حل کنم. من سعادت و ترقی خواستم و خدا به 
من قدرت تفکر و قوت  ماهیچه داد تا کار کنم. من جرات خواستم و خدا موانعی 
سر راهم قرار داد تا بر آنها غلبه کنم. من عشق خواستم و خدا افرادی به من نشان داد 
که نیازمند کمک بودند. من محبت خواستم و خدا به من فرصتهایی برای محبت  داد. 

من به  هر چه که خواستم نرسیدم اما به هرچه که نیاز داشتم دست یافتم."
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